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»مهیار عیار« خیلی دیر به آنتن رسید، مشکل چه بود؟
واقعیتش این است که سریال روند خوبی از نظر تولید پشت سر گذاشت 
و زمان فیلمبرداری ما از 15 فروردین ماه 1402 بود و تا 28 اسفند ماه 
1402 و در این مقطع توانستیم 13 قسمت تاریخی را به پایان برسانیم 
که در جای خودش به نظرم اتفاق مناسبی بود اما درباره اینکه چرا دیر 
روی آنتن رفت بیشترش به وضعیت کنداکتور سازمان صداوسیما بر 
می گردد که یک تولیداتی داشت و تقدم و تأخرهای که اتفاق افتاد؛ بحث 

و مشکل خیلی خاصی که مانع رفتن این سریال روی آنتن شود، نبود.

چه شد که دوران صفویه و چه شد که داستان »مهیار عیار« 
انتخاب شد؟

همانطور که می دانید دوران صفویه از مقاطع مهمی در دوره تاریخی 
کشورمان اســت؛ امپراتوری صفویه حدود نزدیک به 300 سال دوام 
داشت و این باعث شده بود که هم ما از نظر قدرت سیاسی حرفی برای 
گفتن داشته باشیم و سرحدات گسترده مرزی در اختیار داشته باشیم 
و هم از آن ســو یک دوره تمدنی داشته باشــیم که در آن شاهد رشد 
اقتصادی خوبی در کشور بودیم و محل عبور و مرور کاروان های تجاری 
از غرب و شرق به سمت کشورمان بود و جاده ابریشم هم از رونق بسیاری 
برخوردار بود. نساجی ایران نیز حرفی برای گفتن در صحنه بین المللی 
داشت و همچنین در زمینه های معماری آثار بسیار فاخری خلق شد 
و  همه این ها دلیلی بود که ما این مقطع را برای سریال انتخاب بکنیم. 
چون داستان هایی نظیر داســتان های جوانمردی و عیاری را دوست 
داشتم و برایم جذابیت داشت ضمن اینکه تجربه این کار را در کارنامه 
خودم نداشتم و چون بیشتر تجربه کارهایی با موضوع اجتماعی داشتم، 
زمانی که طرح این سریال از طریق سیما فیلم و در حقیقت طراح آن 
آقای نیکو به من ارجاع شد، استقبال کردم. این تجربه برایم تجربه خوبی 
بود و وقتی این طرح این داستان مطرح شد صرفا یک داستان عیاری 

بود که مخاطب را درگیر می کرد. من دو پیشــنهاد برای نویسندگان 
داشتم یکی اینکه مقطع صفویه را انتخاب کنیم چون بتوانیم در کنار 
این داستان گویی به طور زیر پوستی دوره تمدنی خودمان هم در مقطع 
صفویه به نمایش بگذاریم و این بدون اینکه در حقیقت از داستان اصلی 
ما را منحرف کند و کمک می کرد که نسل جدید ما با شرایط آن موقع و 
شکوفایی اقتصادی آن زمان هم آشنا  شود. به همین دلیل این پیشنهاد با 
استقبال نویسندگان و متعاقبش سیما فیلم هم روبرو شد که خوشبختانه 
بستر اصلی داستان قرار گرفت. در کنار آن هم دو شخصیت مثل حکیم 
و شاهک هم به مجموعه اضافه شد که هم حرفی برای جوان ها داشته 
باشد و هم در کنارش حکیم داستان که شاگرد شیخ بهایی است به بهانه 
آن نقدی به شرایط فرهنگی آن زمان وارد کرده باشیم. شیخ بهایی در آن 
مقطع تاثیر بسیاری در شکوفایی شرایط فرهنگی کشور داشت و حکیم 
ما در حقیقت چون شاگرد او اســت، توانستیم بدون این که مستقیم 
سراغ شیخ بهایی رفته باشیم، به بعضی از مباحث این چنینی بپردازیم.

دغدغه خودتان از اینکه تهیه کنندگی این اثر را پذیرفتید، 
چه بود؟

داستان سریال »مهیار عیار« داستان آشنایی برای مخاطب است و همه 
ما یک حس نوستالژی نسبت به این گونه داستان ها داریم و از زبان پدرها 
و مادربزرگ های خودمان به نحوی داستان های عیارها را شنیده ایم و به 
نظرم این آشنایی به داستان عیارها و جوانمردی هایی که اتفاق می افتد 
همواره برای مردم ما داستان های قابل شنیدن و با جذابیت خاص بود. 
این معیار خوبی بود که اگر ما سراغ مقطعی از گذشته رفتیم، با توجه به 

این داستان های آشنا دست به انتخاب بزنیم.

 بازخورد مخاطبان از بازی کامران تفتی به چه صورت بود؟
کامران تفتی با علاقه مندی زیادی کار را انجام داد و فکر می کنم که به 

خوبی از عهده شخصیتش برآمد و توانست کاراکتر یک عیار را به نمایش 
بگذارد، بر اساس صحبت هایی که در گوشــه و کنار داشتم نیز حس 

می کنم که مخاطب هم از انتخاب ایشان راضی بود.

با چه چالش هایی در تهیه این اثر رو به رو شدید؟
به شــدت از نظر بودجه در محدودیت بودیم. البته نمی گویم بودجه 
پاسخگو نبود اما اگر کوچکترین اشتباهی پیش می آمد برای ما ایجاد 
مشکل می کرد. کاملًا توانستیم اقتصادی عمل بکنیم خب این باعث 
می شد که ما دائم نگران باشیم و اگر کار به دلایلی به تعطیلی کشیده 
می شد می توانست مشکل اساسی برای ما ایجاد کند و به همین دلیل 
حتی ســریال در تمام این 3۶5 روز کار خودش را یک روز هم تعطیل 
نکرد. در سال 1401 در جامعه یک قهر و آشــتی هایی وجود داشت 
و برخی از بازیگران وارد فضای ســریال تلویزیونی نمی شــدند و این 
موضوع مشــکلات خاص خودش را داشت که نمی خواهم خیلی وارد 
کالبد شکافی آن شوم، اما یکی از چالش های مهم ما بود که با تدبیر به 

سرانجام رسید.

بهروز مفید تهیه کننده:

به شدت از نظر بودجه در محدودیت بودیم 

فرآیند طراحی گریم شخصیت های سریال چگونه بود؟ آیا 
از منابع خاصی الهام گرفتید؟

در ابتدا فیلمنامه ای که نوشته اولیه امرالله احمد جو و بازنویسی آن توسط 
محمدرضا محمدی نیکو انجام شده بود به صورت سیناپس به دستم 
رسید و بعد از سال ها باعث همکاری من و آقای سیدجمال سیدحاتمی 
شد. طبق تحقیقات و بررسی هایی که درباره دوران صفویه، انجام دادم؛ 
عمدتاً مینیاتورهای رضا عباسی و نقاشــی های هنرمندان خارجی و 
نگاره هایی که الهام بخش این دوران هســتند و به جــا مانده اند، مورد 
بررسی قرار دادم. طرح هایم را به آقای حاتمی ارائه دادم و با همفکری 
ایشان، تلفیقی از مینیاتورهای آن دوره و جلوه های بصری معاصر را که 
می توانست برای مخاطب امروزی، خوشایند باشد در طرح های خودم چه 

برای بازیگران خانم و چه برای بازیگران آقا گنجاندم.
نکته ظریفی در اینجا قابل اهمیت اســت. در زمان شاه عباس صفوی 
به خاطر جنگ با عثمانی، ریش ها به حکم شاه تراشیده شد و سیبیل، 
شاخص مردان آن دوره شــد به خاطر اینکه مردان عثمانی ریش بلند 
داشتند. سیبیل بدون ریش وجه تمایز بین ما و عثمانی ها بود که حتی 
کسانی که سیبیل بلندتر ومرتب تری داشــتند، از شاه عباس پاداش 
می گرفتند. ولی برای یکنواخت نشدن تصویر، بنا بر شخصیت پردازی و 
موقعیت هر کاراکتر در فیلمنامه، به طراحی این کار منجر شد. همچنین 
خانمها در زمان صفوی ابروهای پیوسته و خالکوبی های فراوان داشتند 
و...، بسته به جایگاه آنها سعی بر این داشــتم که تصویری زیباتر برای 
جلب توجه بیشتر مخاطب ارائه کنم.  در کل زیبایی شناسی تصویری 
برای ما اهمیت بیشتری داشــت زیرا در آن زمان، زنان شاخص دربار و 
وابستگان شــان از ملیت هایی مانند گرجی، ارمنی، روس، قفقازی و... 

بودند.
چه چالش هایی در طول کار بر روی گریم شخصیت ها بود که 

با آن ها مواجه شدید؟
ما حدود 250 بازیگر داشتیم، آن هم با سنین مختلف که بیشتر آنها در 
کارهای دیگر نیز حضور داشتند به این دلیل تمام ریش ها، سیبیل ها و 
پروگ ها مناسب با نقش، بافته شد و مورد استفاده قرار گرفت. با حداقل 

بودجه و زمان که برای یک کار تاریخی در نظر گرفته می شود، این کار به 
سرانجام رسید که به نظر من بسیار کار آبرومند ومحترمی  است.

آیا از تکنیک ها یا مواد خاصی در گریم شخصیت های سریال 
استفاده کردید که متمایز کننده باشد؟

من از متریالی که تمــام همکارانم در این بازار کنونی از آن  اســتفاده 
می کنند، اســتفاده کردم، با این تفاوت که شاخصه هر طراح با دیگری 

متفاوت است.
اصول من در کارهایی که انجام دادم ظرافت، زیبایی و نظم در چهره است، 
حتی در بی نظمی در چهره! البته منظور از بی نظمی، نا آراستگی در چهره 

در کارهای جنگی و صحنه های جنگی است.

گریم و چهره پردازی بر روایت داستان و درک مخاطب از 
شخصیت ها تاثیر فراوانی دارد، یکی از نقدهایی که به این 
سریال وارد بود، عمل های زیبایی در چهره برخی بازیگران 
بود، این موضوع را نمی شد در گریم رفع کرد یا اینکه به نظر 
شما اصلا ضرورتی نداشت یا خود بازیگران مشکلی داشتند؟

در تمام دنیا چه در سینمای شرق و چه در سینمای غرب، تمامی بازیگران 
چهره و شاخصِ خانم در روزگار کنونی، عملهای زیبایی انجام می دهند، 
که به صورت معقول به چهره شان کمک می کند. ما نباید با پیش داوری 
و آگاهی قبلی به این قضیه نگاه کنیم. به نظر من، ما باید به هر کاراکتر در 
این کار به روند فیلمنامه و داستان روایت شده بپردازیم، نه به بازیگرانی 

که شخصا نقطه گذاری می کنیم .

آیا تجربه خاصی از کار با بازیگــران دارید که بخواهید به 
اشتراک بگذارید؟

در این 35 ســال که در این حرفه مشــغول فعالیت هستم، با تک تک 
بازیگرانی که در این کار هستند، دوران خوبی را تا امروز سپری کردم البته 
آشنایی من با بازیگران جوانی که به عنوان نسل جوان سینمای ایران به 
این پروژه ملحق شدند، من را به این باور رساند که می توانم آینده خوبی 

برای آینده این حرفه متصور باشم.

چه بازخوردهایی از طراحی چهره ها و گریم این ســریال 
تاکنون گرفته اید؟

بازخورد بدی دریافت نکردم. البته ذکر شــد که هر طراحی برای خود 
سبکی را دنبال می کند. این کار داستانی، قصه گو و قهرمان محور است 
و در  دوره ای برایش انتخاب شده، ســعی کردم  برای هر قابی که آقای 
حاتمی و آقای تهرانی بازیگران خود را می چینند، با گریم های خود اثری 
مینیاتور گونه به صورت های بازیگران داده باشم که این فضا سازی، کتاب 

مصوری باشد، از داستان »مهیار عیار«.

چه کارهای جدیدی را در سینما و تلویزیون یا شبکه نمایش 
خانگی با چهره پردازی شما خواهیم دید؟

قبل از »مهیار عیار«، دو فصل از ســریال »چشــم بندی« را کار کردم 
البته بعد از این سریال چند کار پیشنهاد شد ولی شرایط و بودجه خوبی 
نداشتند و به همین خاطر من امتناع کردم. »مهیار عیار« هم وضعیت 
مالی چشم گیری نداشت، ولی من از جوانی ارادت و احترام خاصی برای 
آقای بهروز مفید تهیه کننده اثر قائل بوده و هستم و بحث این سریال با 

دیگر کارها متفاوت است.

آرمین اسماعیلی طراح چهره پردازی 

تلفیق مینیاتور و چهره پردازی 

روایت یک امپراتوری، داستان یک جوانمرد


